1- مقدمه 
هر سازماني داراي ماموريتي مي باشد در اين عصر ديجيتال، همانطور كه سازمانها از سيستمهاي تكنولوژي اطلاعاتي خودكار (IT) استفاده مي كنند تا از بهترين امكانات و تكنولوژي براي حمايت واجراي بهترماموريت خود بهره مند باشند، مديريت بحران (Risk Management) داراي نقش بسيار حساس در محافظت فعاليتهاي اطلاعاتي يك سازمان ودر نتيجه ماموريت آن سازمان در قبال خطرات مربوط به IT بر عهده دارد. 

يك فرآيند مديريتي بحران مي تواند مهمترين عامل موفقيت دربرنامه هاي امنيتي IT به حساب آيد. هدف اصلي فرآيند مديريت بحران مي تواند محافظت سازمان و توانائيهاي اجرائي آن در ماموريت محوله باشدكه تنها عملكرد IT را شامل نمي شود. بنابراين، فرآيند مديريت خطر (بحران) را نبايد در ابتدا بصورت يك فعاليت تكنيكي كه تحت نظارت متخصص IT صورت مي گيرد همكاري براي مدير سيستمهاي IT محسوب مي شود، در نظر گرفت بلكه بعنوان روش مديريت الزامي كه سازمان را پوشش مي دهد، به آن نگاه كرد. 

نظريات دولتي:

اين مقاله توسط MIST در قبال مسئوليتهاي اداري تحت نظارت قانون فعاليت امنيتي كامپيوتري مصوب سال 1987 و قانون "آگاهي تكنولوژي مديريت اطلاعاتي" مصوب 1996 نگارش شده است. اين مقاله تنها يك تيتر از مجموعه مفاهيم قوانين (3) (a) 3-a 278 c. v.s 15 نمي باشد. 

اين قوانين براي اجرا متوسط سازمانهاي ايالتي كه فعاليتهاي اطلاعاتي بسيار حساس را دنبال مي كند به ثبت رسيده است. آنها اصرار زيادي براي مواد مورد نياز چرخه OMB مربوط به 13A- در ضميمه III دارند. 
اين قوانين در اينجا داراي الزامات اجرائي و محدوديتهاي استاندارد اجباري نمي باشند. ممكن است اين مقاله توسط سازمانهاي غير دولتي و به صورت دواطلبانه مورد استفاده قرار بگيرد. اين مقاله بصورت حق چاپي در دسترس نمي باشد.

هيچ موضوعي در اين مدارك در تقابل با قوانين اجباري و الزامي تصويب شده به وسيله "آژانسهاي ايالتي" كه داراي غالب استاندارد نيز هستند نبوده كه تحت نظر مصبوات و قوانين سخت گيرانه سازمان تبلغياتي كار نيز باشند. هيچ كدام از مفاد اين مقاله نيز بعنوان جايگزيني براي قوانين تصويب شده فعلي به وسيله مقامات و سازمانهاي دولتي مطرح نمي باشد، قوانين كه توسط " وزارت كار و امور اجتماعي" و يا مدير عامل اداره برنامه و بودجه و يا هر سازمان و نهاد دولتي يا ايالتي ديگري تصويب شده اند. 

اهداف مقاله 

خطر (بحران) همان اصل وماهيت منفي و فشرده انجام فعاليتهاي آسيب پذ يري است كه هر دو صورت احتمال و اثرات وقوع يك اتفاق را در نظر مي گيرد. مديريت خطر (بحران) نيز فرآيندي است كه خطر را شناسائي كرده، خطر را انجام مي دهد و گآمهائي را در جهت كاهش ميزان خطر تا سطح ممكن را بر مي دارد. اين خط مشي مي تواند پايه و اساسي براي توسعه برنامه ريزي مديريتي خطر موثر بوده و هر دو عامل تعريف و الزامات عملي اجراي يك موقعيت خطرناك را براي انجام و پشت سر گذاشتن عوامل شناسائي شده در سيستم اطلاعاتي IT را در نظر بگيريد. هدف اصلي نيز كمك به سازمانها در جهت اجراي مديريت بهتري براي ماموريتهاي خطرناك مرتبط با سيستمهاي اطلاعاتي IT مي باشد. علاوه بر اين، اين خطر مشي ها، اطلاعاتي را در مورد انتخاب راههاي كنترل كننده ايمني كم هزينه را نيز ارائه مي كنند. اين روشها كنترل كننده مي توانند در جهت مهار خطرات براي محافظت بهتر از ماموريتهاي اطلاعاتي بحران و سيستمهاي IT كه انجام دهنده، ذخيره سازي و اجراي اين اطلاعات را بر عهده دارند نيز بكار برده شود. 
سازمانها ممكن است اقدام به توسعه يا محدود كردن فرآيندهاي اجرائي و مراحل پيشنهادي مطرح شده در اين خط مشي ها را داشته و آنها را در كنار مديريت روشهاي خطرناك در ماموريتهاي اطلاعاتي و IT كه بر عهده آنها مي باشند، بكار بگيرند. 

اهداف 

هدف از بكار گيري مديريت بحراني ارائه توانايي كامل به سازمان در جهت تكميل ماموريت ضد مي باشد 1- به وسيله ايجاد امنيت براي سيستمهاي IT كه مسئوليت ذخيره سازي، اجرا و يا انتقال اطلاعات سازماني را برعهده دارند، 2- به وسيله ارائه توانايي ساختن و گرفتن تصميمات ايده آل در زمينه برخورد و شناسائي شرايط خطر آفريني كه بخشي از بودجه اطلاعاتي IT باشند به مديريت و 3- به وسيله حمايت از مديريت در اجراي سيستمهاي IT و مصوبات قانوني كه بر اساس مدارك حمايت كننده از اجراي راهكارهاي مديريت بحراني به دست آمده باشند. 
مخاطب مورد نظر 

اين راهنما مي تواند اساس و پايه رايج براي پرسنل با تجربه و بي تجربه و يا پرسنل فني و غير فني باشد كه فرآيند اجرائي مديريت بحران رابراي سيستمهاي IT خود حمايت كرده و يا بكار مي برند. 

اين پرسنل شامل موارد زير هستند: 
· مديريت ارشد، مالكين ماموريتها، كه تصميم نهائي را درباره بودجه امينتي IT مي گيرند. 

· كارمندان عالي رتبه اطلاعات ايالتي، كه اجراي مديريتهاي بحران را براي سيستمهاي IT آژانس و امنيت فراهم شده براي اين سيستمها را تضمين مي كنند. 
· مقامات پشتيبان طرحهاي اصلي (DAA)، كه اصلي ترين و آخرين مسئول براي گرفتن تصميمات نهائي در حدود ارائه دادن يا ندادن مجوز اجرائي براي سيستمهاي IT مي باشند. 
· مدير برنامه هاي امنيتي؛ IT كه وظيفه اجرائي برنامه هاي فوق بر عهده وي مي باشد. 
· كاركنان سيستمهاي امنيتي اطلاعات (ISSO)؛ كه مسئول اميت IT مي باشند. 
· مالكين نرم افزاري يا سخت افزاري سيستمهاي IT، كه به منظور حمايت از عملكرد اجرائي IT بكار برده مي شوند. 
· مالكين ذخيره سازي، اجرا و انتقال دهنده اطلاعاتي كه به وسيله سيستمهاي IT صورت مي گيرند. 
· مديران تجاري يا عملياتي، كه مسئول اجراي امنيت مالي IT مي باشند. 
· پرسنل پشتيباني تكنيكي و فني، (مثلا شبكه اي، سيستم، متقاضيان، و نمايندگان اطلاعاتي پايه، متخصصين كامپيوتر، تحليل گران امنيتي  اطلاعاتي) كه اجراي امنيت براي سيستمهاي IT كه وظيفه ارائه و توسعه رمز گذار نهائي را بر عهده دارند كه مي تواند بروي سيستمها و قدرت اطلاعاتي اثر گذار باشند. 
· پرسنل بيمه كننده كيفيت IT، كه ميزان توانائي و فشردگي سيستمهاي IT و داده هاي اطلاعاتي را آزمايش و تضمين مي كنند. 
· ويرايش كنندگان سيستم اطلاعاتي كه وظيفه ويرايش سيستمهاي IT بر عهده آنها مي باشد. 
· مشاوران IT كه مسئوليت حمايت از كارمندان در مديريت بحران را بر عهده دارند.
مراجع مرتبط

اين راهنما بر اساس مفاهيم كلي ارائه شده در "موسسه اصلي ملي استاندارد و تكنولوژي (NTST) "مركز ويژه چاپ و انتشار" (sp) 27-800، "اصول مهندسي براي امنيت IT" بهمراه اصول ونظريات ثبت شده در 14-800NIST SP، اصول و آزمايشات كلي مورد قبول براي سيستمهاي ايمن كننده تكنولوژي اطلاعات، پايه ريزي و طراحي شده است. علاوه بر اين، اين راهنما با مجموعه اي از فعاليتهاي مطرح شده در اداره مديريت و بودجه (omp) با مركزيت 130- A، ضميمه II، "امنيت منابع اطلاعاتي مكانيزه شده ايالتي"، مصوبات امنيت كامپيوتري (CCA) در سال 1987 و مصوبات قانوني "امنيت اطلاعات دولتي" مصوب اكتبر 2000 همراه شده است. 

ساختار هدايت

بخشهاي باقي مانده اين راهنما به بررسي موارد زير مي پردازد. 

· بخش 2 ارائه كننده ديدگاه كلي درباره مديريت بحران، چگونگي تناسب بندي آن براي توسعه سيسمتهاي مربوط به چرخه زندگي (SDLC) و نقش افراديكه حمايت و بكار بردن اين فرآيند را بر عهده مي گيرند، مي باشد. 
· بخش 3 به توضيح و تشريح روش شناسي اجرائي خطرات و 9 مرحله ابتدائي در شناسائي واجراي خطرات مربوط به سيستمهاي IT پرداخته است. 
· بخش 4 به تشريح فرآيند برآورد خطرات كه شامل انتخابهاي خطرات موجود و استراتژيهاي مطرح شده پرداخته و ديدگاهي براي كنترل روشهاي اجرائي با كنترل گروه بنديها، تحليلهاي هزينه اي- منفعتي و خطرات موجود ارائه داده شده است. 
· بخش 5 به بحث و تشريح روشهاي اجرائي مناسب و نياز به ارزيابي راهبردي از خطرات و راههاي ارائه و اجراي عواملي پرداخته كه منجر به ارائه برنامه هاي مديريتي بحران موفق خواهند شد. 
اين راهنما همچنين شامل 6 ضميمه نيز مي باشد. ضميمه A سوالات مصاحبه شده نمونه را ارائه مي كند. ضميمه B به ارائه نظريه نمونه اي براي كاربرد در ثبت نتايج اجراي خطرات پرداخته است. 
ضميمه c شامل جداولي براي اجراي برنامه هاي محافظتي مي باشد. ضميمه D به ارائه فهرستي از اسامي اختصاري بكار گرفته در اين مقاله پرداخته است. ضميمه E شامل فرهنگ لغاتي از واژه ها، اطلاحاتي بكار گرفته در اين مقاله مي باشد. ضميمه F نيز مراجعه و ماخذها را فهرست كرده است. 
جدول 1-2 انضمام مديريت خطر در SDLV
	مراحل SDLC
	ويژگي هاي مرحله
	حمايت از فعاليتهاي مديريت خطر

	مرحله 1- شروع
	نياز به سيستم IT تشريح شده وهدف و ديدگاه مطرح براي سيستم IT نيز ثبت شده
	خطرات شخص براي حمايت از نيازهاي سيستم بكار برده مي شوند، شامل نيازهاي امنيتي، و مفهوم ايمني براي عملكرد مي باشند

	مرحله 2 توسعه يا كاربرد
	سيستم IT طراحي شده، خريداري، برنامه ريزي توسعه و يا ساختار رساني مي شوند
	خطراتي كه در اين مرحله شناسائي مي شوند در جهت حمايت از تحليلهاي امنيتي براي سيستم It بكار مي روند تا به طراحي و ساخت منجر مي شوند

	مرحله 3 اجرا
	ويژه گي هاي سيستمهاي امنيتي بايد مشخص شده، تست شوند وارزيابي شوند
	فرآيند مديريت بحران حمايت اجراي سيستم در قبال نيازهاي مطرح شده و با توجه به الگوهاي محيط اطراف را بر عهده دارد. تصميمات مربوط به خطرات بايد قبل از اجراي سيستم گرفته شوند.

	مرحله 4 اجرا يا ارتقاء
	سيستم به اجراي وظايف خود مي پردازد. سيستم بصورت ايده آل طراحي شده و از نرم افزارها و سخت افزارهاي مختلف براي تغيير فرآيند هاي سازماني، سياستها و عوامل ديگر استفاده مي كند.
	فعاليتهاي مديريت بحراني براي مراحل پيش بيني يا تغييرات اساسي در جهت اجرائي كردن سيستم IT و ارائه محيطهاي جديد، بكار برده مي شوند.

	مرحله 5- قابليت دسترس
	اين مرحله شامل دسترسي اطلاعات، سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد. فعاليتها ممكن است شامل تحرك، بايگاني، تغييرات يا تخريب اطلاعاتي و سخت افزاري يا نرم افزاري باشند.
	فعاليتهاي مديريت بحراني براي محتويات سيستم كه ممكن است متوقف شده يا در جهت تضمين ويژگي هاي سخت افزاري يا نرم افزاري تغيير پيدا كنند، كه اطلاعات پايه در مورد آنها به بهترين وضع مطرح شده و نيز انتقال از طريق سيستم با يك روش كاملا الين و سيستماتيك انجام مي شود


جدول 1-3 تهديدات انساني: منابع تهديد، تحريك كنندگان و فعاليتهاي تهديد كننده 

	منبع تهديد
	تحريك كننده
	فعاليتهاي تهديد كننده

	هكر- نفوذ كنندگان
	شرايط

اگو (نفس شخص)

شورشيان
	· هك كردن سيستم

· مهندس اجتماعي

· ورود به سيستم، نفوذ كردن

· فرآيند غير دولتي سيستمها

	مجرمين كامپيوتري
	بهم ريختن اطلاعات

اطلاعات ارائه شده غير قانوني

كسب پول و در آمد

هشدارهاي اطلاعاتي غير دولتي
	· جرائم كامپيوتري

· كلاهبرداري

· رشوه گيري اطلاعاتي

· حقه بازي

· نفوذ به سيستم

	تروريست ها
	نامه هاي سياه

تغيرات ساختاري و تخريب

بهره برداري

انتقام
	· تروريسم بر بمب گذاري

· اخاذي اطلاعاتي

· محلات سيستمي

· نفوذ به سيستم

· رشوه گيري سيستمي

	جاسوسي صنعتي

(شركتها، دولتهاي خارجي، منابع دولتهاي ديگر)
	منافع رقابتي

جاسوسي اقتصادي
	· نفوذ اقتصادي

· دزدي اطلاعات

· نفوذ به اطلاعات خصوصي

· مهندس اجتماعي

· نفوذ به سيستم

· حركات سيستمي غير دولتي

	نفوذي ها

(آموزش ضعيف، ترد شده ها، بيماران رواني، افراد غير قابل اعتماد كاركنان اخراجي )
	حسادت

اگو (نفس شخصي)

ذكاوت

اهداف كسب در آمد

انتقال گرفتن

حذف كردن يا اشتباهات غير عمدي
	تجاوز به يك كارمند
· ؟ سياه

· به دست آوردن دارائي ها

· سوء استفاده كامپيوتري

· سرقت يا دروني

· سرقت اطلاعات

· اطلاعات فاسد يا غلط

	
	
	· نفوذ هاي داخلي

· رمزهاي بدخواهانه

· فروش اطلاعات شخصي

· حشرات سيستمي

· نفوذهاي سيستمي

· خرابكاري سيستمي

· فرآيند سيستمهاي غير دولتي


برآورد تخميني درباره انگيزه هاي تحريك آميز، منابع و ظرفيتهائي كه ممكن است در جهت اجراي يك جمله موفقيت آميز مورد نياز باشند، بايد بعد از شناسائي منبع خطر يا تهديد بالقوه صورت گرفته تا به منظور شناسائي يا تشخيص هدف اصلي تهديد ارائه شده، همانطور كه در بخشهاي 3 و 5 نيز توضيح داده شده، بكار گرفته شوند. 

جدول 2-3 آسيب پذيري/ زوجهاي تهديد آميز 
	آسيب پذيري 
	منبع – تهديد 
	حركت تهديد آميز 

	شناسائي كنندگان سيستمهاي كاركنان نبايد از برنامه هاي سيستم حذف شود 
	كاركنان جايگزين شده 
	با شبكه شركت در ارتباط بوده و اطلاعات مربوط به دارائي شركت را به دست مي آوردند 

	محدوده  هاي شركت در مورد شبكه تلفن ا؟ نشده 
	كاربران غير دولتي 

(مثل هكرها و مجرمان كامپيوتري) 
	استفاده از شبكه تلفن در سرور xyz و به دست آوردن فايلهاي سيستم با ID ميهمان 

	كاربر موفق به شناسائي جرياناتي شده كه در طراحي امنيتي سيستم به كار گرفته شده اند، البته تغييرات جديد نبايد به سيستم وارد شوند 
	كاربران غير دولتي (مثل هكرها، مجرمان كامپيوتري 
	به دست آوردن فرآيند هاي غير دولتي و سيستمهاي حساس براي آسيب رساندن به كل مجموعه 

	مركز اطلاعات از آب پاشيدن براي خاموش كردن آتش استفاده كرده، يعني از سخت افزار خود با وسايل حفاظتي مختلف بايد محافظت به عمل آورد 
	آتش افراد غير قابل اعتماد 
	خاموش كنندگان آتش تهديد آميز بايد در مراكز اطلاعاتي نگهداري شوند. 


مقدمه 

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است 

. وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل
 تعریف مدیریت 

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن 

نظریه نقشهای مدیریتی 

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند. 
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند
. هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود
ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است 

خلاقیت مدیران 

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود
  چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟ 

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد. 

مدیریت موفق و مؤثر 

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد . 
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ 

برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و ...) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد
 برنامه ریزی 

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند. 
تعریف برنامه ریزی 

برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.« برنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد 

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی 

فلسفۀبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند». 

سازماندهی 

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و ... پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند . 

تعریف سازماندهی 

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد . 

انواع مختلف سازماندهی 

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد 

تعریف سازمان رسمی : 

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود
تعریف سازمان غیر رسمی : 

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد
برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز» 

مدیریت بحران
ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای مقابله با بحران راههای زیادی را پیشنهاد میکند. 
این مجموعه درسال 1980 نوشته شده در این اثر کلاسیک بجای بررسی و مطالعه تئوری دراکر با تصمیمات و عمل ارتباط موضوعات را برقرار کرده است . 
پیتر دراکر علاوه بر انتشار کتب متعدد در کار مشاوره با دول آمریکا , اروپا و خاور دور نیز موفق بوده است 

اکنون به خلاصه مدیریت بحران می پردازیم: 
آنچه منظور ماست این است که در دوران بحران بیش از هر دوران دیگر مبنا ها وپایه ها وموارد دیگر اساسی وجود دارند که باید مدیریت اساسی بر آنها اعمال شود . مدیریتی که در آن فردا لحاظ شده باشد , این یعنی دور انداختن دیروز وداشتن هدف رشد برای فردا . اما بالاتر از هرچیزمدیران باید یاد بگیرند که رشد سالم و غیر سالم را از هم تمییز دهند. 

ممکن است بگوئید این نکات اساسی نکات واضحی هستند ولی معمولاً همه همین نکات اساسی بدیهی به نظرمی آیند چند مدیرروی آن کارمی کنند وچند نفرحتی روی آن فکرمی کنند 

دوران بحران دورانی خطرناک است . بزرگترین خطر آن نادیده گرفتن خطرات جدید است که عمدتاً با آنچه همه می دانند هم خوانی ندارد. البته دوران آشفته دورانی سرشاراز امکانات وموقعیتها است اما برای آنان که واقعیتهای جدید را شناخته فهمیده واز آنها بهره برداری می کنند ومهمترازهرچیز .مان این موقعیتها است که ئه برای مدیراهمیت دارد.بنابراین یک موضوع اصلی نیاز به مدیرانی است که با واقعیات روبرو شوند وباوسوسه دنبال کردن آنچه همه می دانند مبارزه کنند به گفته ای دیگربادنبال کردن آنچه همه مطمئنند امابه احتمال زیاد تبدیل به خرافات می شود مبارزه کنند. 
مااینجا راجع به واقعیات جدید صحبت می کنیم منظوروعلا قه مااین خواهد بود دردوران آشفتگی چه اعمالی باید انجام شود وکارهای عملی که برای تصمیم گیری مهم هستند چه هستند . ما سعی می کنیم به مدیران بگوئیم چه بکنند
. اولین سوالی که با آن روبروهستیم این است که مبادی واساسی که بایستی مدیریت شوند تا ما بتوانیم در دوران آشفتگی بنا داشته باشیم چه چیزهایی خواهد بود؟ 
سه نکته اساسی وجود دارد: 

 نقد ینگی 

بهره وری 

 هزینه های آینده 

حتی درموقعی که تورم در حد منطقی وجود دارد می تواند الگوی کاری شما رااز شکل خود خارج کند 

مورد سوم موجودی انبار درنظر بگیرد سود موجودی انبارهیچگاه سود واقعی نیست . اگر تورم ادامه پیدا کندموجودی انبار با قیمتهای فردا جایگزین می شود اما اگرتورم به عقب برگردد سود موجودی انبار به ضررموجودی انبارباز می گردد. به هرحال سود موجودی انبار ظاهری واندوخته ای است که تنها ممکن است به اندوخته تبدیل گردد. 
هنوز شماازحسابداری می شنوید که ارقام نباید تطبیق داده شوند چون هیچ روش بخصوص وثابتی برای این روش نیست واین مثل آن است , پزشکان هیچ داروئی برای مریضی که دارای تب سختی است نداشته باشندواورا کاملاً سالم اعلام کنند وبگویند تب زیاد اوفقط خیالات است به هرحال بیشترارقام که حسابدارهاتا قران آخربه آن می رسند همه تقریبی است بادرصد کمی از اشتباهات 

سپس مدیریت دردوران آشفتگی باید باتطبیق ارقام با تورم آغاز گردد باماندن دریک محدوده واقعیتگرانه ازاحتمالات مدیری که موفق به این کارنمی شودسعی به فریب دادن دیگران دارد البته آتها خودرافریب می دهد. 

چند هفته پیش همایشی با عنوان «بم:تجربه ؛ تهران:پیشگیری» توسط یک تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این همایش که بر حسب اتفاق مصادف شده بود با فردای روز زلزله بلده - که در تهران هم احساس شد - سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلفی در مورد زلزله تدارک دیده شده بود. یکی از برنامه‌های این همایش میزگردی بود که دکتر مازیار حسینی - مسئول مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران - هم در آن حضور داشتند. میزگرد از نیمه‌راه شکل پرسش و پاسخ به خود گرفت و بخاطر جو احساسی حاکم بر جلسه - که بیشتر ناشی از جو وحشت حاکم بر جامعه در آن روزها بود - کنترل جلسه از دست برگزار کنندگان مراسم خارج شد و دانشجویان شرکت کننده سوالات‌شان را به شکل صریح و بی‌پرده مطرح کردند تا جلسه به تدریج به مناظره دکتر حسینی با چند نفر از دانشجویان تبدیل شد.اما نهایتا دکتر حسینی در میان بهت و تعجب همگان در حالی که ظاهرا از برخی پرسشهای صریح دانشجویان عصبی و ناراحت شده بود جلسه را به حلت قهر ترک کرد.فایل صوتی زیر بخشهایی است از گفته‌های دکتر حسینی در مورد فعالیت‌های مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در همان میزگرد.هر چند که فایل کیفیت مناسبی ندارد، اما وقتی از هیچ راه دیگری نتوانستیم اطلاعاتی راجع به فعالیت‌های این مرکز به دست بیاوریم مجبور شدیم به همین تکه فایل‌های کم کیفیت بسنده کنیم.

فصل اول -کلیات
ماده 1-تعاریف
1-  بحران : حوادثی است که در اثر رخدادو عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی بوجود می آید.مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری فوذی و فوق العاده ای دارد.

2-بحران ملی : بحرانی است که مقابله با ان خارج از توان مجموعه مدیریت بحران و امکانات یک استان باشدوسایر موارد به عنوان حران استانی یا محلی محسوب می شود.

تبصره- نوع بحران از حیث ملی منطقه ای یا محلی بودن بر اساس پیشنهاد استاندار استان مربوز تائید و رییس ستاد حوتادث و سوانح غیر مترقبه کشور مشخص می شود.

3-مدیریت بحران : فریند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای اجرای دولتی و عمومی است که با مشاهده تجزیه و تحلیل بحرانها به صورت یکپرچه جامع و هماهنگ ب استفاده از ابزارهای  موجود تلاش می کنند از بحرانها پیش گیری نمایند یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار آمادگی لازم امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی تلاش نمایند.

ماده2- موضوع فعالیتها و مجموعه اقدامات مشمول این طرح عبارتند از :1-پیش گیری 2- آمادگی 3-مقابله 4- بازسازی
 

مدیریت استرتژیک

اين مقاله‌  به بحث مديريت استراتژيك  مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز و فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، هدف‌گذاري، تعيين و تدوين استراتژي‌ها، بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است.مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود.پژوهشهاي انجام گرفته ، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك :1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف ، هدايت و راهنمايي مي كند. 2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي كند.3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.4-كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد. 5- سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive)خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز (Proactive) تبديل كند.مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثير گذارند. 
 مقدمه
از لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود. چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شتابنده اي در جهان اتفاق افتاد. لذا تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي بود.توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي محيطي (Uncertainities) در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون تر مي كند.
تعريف مديريت 
در باره‌ تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و صاحبنظران و نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيري‌هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي ارائه كرده‌اند.
- مديريت عبارتست از: هنر انجام كار به وسيله‌ ديگران (فالت،1924).
- فراگرد تبديل اطلاعات به عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديل را تصميم گيري مي ناميم(فوستر،1967). - فراگرد هماهنگ‌سازي فعاليت فردي وگروهي در جهت هدفهاي گروهي (دانلي و همكاران،1971).- فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت كار اعضاي سازمان و استفاده از همه‌ منابع موجود سازماني براي تحقق هدفهاي مورد نظر سازمان (استونر و همكاران،1995).تعريف عملياتي(Operational definition)، مفهوم مديريت را با رعايت ملاكهاي عيني منوط مي‌سازد. از اين رو، اگر در موقعيتي ملاكهايي شامل فعاليت منظم و سازمان يافته، هدفها، روابط ميان منابع، انجام كار به وسيله‌ ديگران و تصميم گيري برقرار باشد، مي‌توان گفت در آن موقعيت ،مديريت اعمال مي شود (كلاندوكينگ،1972).
استراتژي
بد نيست ابتدا به ريشه‌ لغوي استراتژي اشاره شود. واژه‌ استراتژي(Sterategy)از ريشه‌ يوناني strategema  به معناي فرمانده‌ ارتش، مركب از stratos به معني ارتش و ago به معناي رهبر گرفته شده است.مفهوم استراتژي ابتدا به معناي فن، هدايت،تطبيق و هماهنگ‌سازي نيروها جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد. در جاي ديگر استراژي بدين شكل تعريف مي‌شود: «استراتژي (Strategy) مجموعه اي از اهداف اصلي و سياستها و برنامه هاي كلي به منظور نيل به اين اهداف است به گونه اي كه قادر به تبيين اين موضوعات باشد كه در چه كسب و كاري (Business)  و چه نوع سازماني فعاليت مي كنيم و يا مي خواهيم فعاليت نماييم.»تعريف ديگري هم از استراتژي مي توان ارائه كرد: « استراتژي يك برنامه واحد ، همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوت اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي سازد و به نحوي طراحي مي شود كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل شود».
سپس نظريه پردازن علم مديريت، استراتژي را چگونگي تخصيص مطلوب منابع كمياب،جهت رسيدن به اهداف اقتصادي تعريف كرده اند. استراتژي تعيين كننده‌ زمينه هاي فعاليت در محيطي پيچيده و پويا و ابزاري است كه به عنصر انساني در يك نظام سازماني حيات بخشيده و افراد را به حركت وا مي‌دارد.آنسوف(‌Ansoff) به عنوان اولين دانشمندي كه استراتژي را به شكل جامع و معنادار توضيح داد، معتقد است كه هر قدر بين اهداف و فعاليت هاي فعلي سازمان سازگاري بيشتري وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود.شاندلر(Chandler,1962) استراتژي را به اين صورت تعريف مي‌كند: استراتژي عبارت است از يك طرح واحد، همه جانبه و تلفيقي كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهديدهاي محيطي مربوط ساخته و  دستيابي به اهداف اصلي سازمان را ميسر مي‌سازد.اندروز(Andrews ،1971)مي‌گويد: استراتژي عبارت است از الگوي منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشي‌هاي اصلي و طرحهايي جهت دستيابي به اهداف.ميتزبرگ(Mintzberg) تعريف كوتاهي راجع به استراتژي ارائه داده است.از نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جريان انداختن تصميمات. در حال حاضر نيز در زبان فارسي واژه‌ استراتژي را از نظر لغوي راهبرد معني مي‌كنند.

مديريت استراتژيك
مديريت عبارت است از فرايند تضمين دستيابي سازمان به فوايد ناشي از به كارگيري استراتژي‌هاي مناسب.طبق اين بيان، يك استراتژي مناسب مطابق با نيازمندي‌هاي يك سازمان در زمان مشخص تعريف مي‌شود.فرايند مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي و مستمر است:1- تجزيه و تحليل محيطي2- پايه گذاري جهت‌گيري سازماني3- هدف‌گذاري 4- تعيين و تدوين استراتژي‌ها5- بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها6- كنترل استراتژي‌ها 
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 همانگونه كه از نمودار برمي‌آيد، يك مدير استراتژيست بايد هم به برنامه‌ريزي و هم به كنترل بپردازد، چرا كه تنها يك غيرمدير بدون برنامه‌ريزي، سعي در كنترل فعاليت‌ها مي‌كند. لذا فرايند مديريت استراتژيك به صورت زير تعريف مي‌شود: «مديريت استراتژيك عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندي، اجرا و ارزيابي تصميمات چندبعدي-با تاكيد بر يكپارچه‌سازي عوامل مديريت ، بازاريابي، امور مالي، توليد يا خدمات، تحقيق و توسعه وسيستم‌هاي اطلاعاتي و غيره- جهت رسيدن به اهداف سازماني.»

- تجزيه و تحليل محيطي:
-  عبارت است از مطالعه‌ محيط سازمان در راستاي شناسايي عوامل محيطي كه بر عملكرد سازمان تاثير به سزايي دارند. مديران هر از چندگاه به منظور درك بهتر رويدادهاي درون سازماني و برون سازماني از يك سو و افزايش تناسب استراتژي‌هاي اتخاذشده با محيط سازماني از سوي ديگر، اقدام به تجزيه و تحليل محيطي مي‌نمايند. يك مدير براي تجزيه و تحليل كارآمد ومؤثر محيط سازماني بايد از ساختار محيط سازمان آگاهي داشته باشد. محيط سازماني معمولاٌ در سه سطح عمومي ، عملياتي و دروني دسته‌بندي مي‌شود.

- پايه‌گذاري جهت‌گيري‌هاي سازماني:
 اكنون مديران با بهره‌گيري از نتايج تجزيه و تحليل محيطي اقدام به تعيين جهت‌گيري‌هاي سازماني مي‌نمايند. چهار عنصر اساسي در همين راستا «ماموريت سازماني» (organizational mission )، «چشم انداز سازماني» (Organizational Vision)، «ارزشهاي سازماني» ( Organizational Values) مي‌باشند.اين سه مفهوم به منزله‌ اتصال دهنده‌ عناصر سازماني بوده، بيانگر ماهيت، چگونگي و نحوه‌ جهت‌گيري‌هاي سازماني هستند. مأموريت، معادل فلسفه‌ وجودي، ارزش ها، به منزله‌ اصول اعتقادي ديرپا و اساسي و چشم انداز، حكم تصوير زنده‌ سازمان در آينده اي تعريف شده را دارد. اما وقتي دو يا چند نفر گرد هم مي‌آيند تا با يكديگر همكاري كنند، به تلاش مضاعفي براي رسيدن به اين موارد نياز است. براي اينكه يك گروه بتواند بهينه عمل كند، مي بايست به ارجحيت‌ها، اولويت ها، دغدغه ها و ذهنيات همگي آنها توجه شده باشد. به عبارت ديگر يك مدير استراتژيست مي بايست براي ايشان شرايطي را فراهم آورد كه افراد بتوانند عقيده‌ها و تصميمات خود را در مورد ارزشها، مأموريت و چشم انداز خود و سازمان با هم مبادله كنند.

- هدف گذاري: 
براي كلمه‌ « هدف»(objective)  در متون مديريتي تعابير بسياري وجود دارد و البته در خارج از كتب مديريتي نيز به معناي مختلفي استفاده مي شود. حتي شايد بتوان ادعا كرد كه در مورد آن بيش از هر مفهوم برنامه ريزي بحث و نظر وجود داشته است. تعريف اسكات (scott) از هدف به شرح زير است:« اهداف» ، بيان كننده‌ منظور (purpose) برنامه ريزي در طرح ها و برنامه ها هستند.آنها در چارچوب فرايند برنامه ريزي تدوين شده، ايده هاي مبهم و تجربي را به منظورها و نتايج مشخص تبديل مي‌كنند. هدف‌گذاري جزء لاينفك يك برنامه‌ريزي است ، اگرچه ممكن است اهداف به صورت نا آگاهانه تعريف شده باشند.اهداف سازماني مقاصدي هستند كه سيستم مديريت باز در جهت آنها حركت مي كند. ورودي ها، فرايندها و خروجي‌هاي يك سازمان همگي در راستاي رسيدن به اهداف عمل مي كنند. اهداف سازماني مناسب منعكس كننده‌ منظور يك سازمان هستند. به عبارت ديگر مستقيما ً از مأموريت سازمان منتج مي شوند. سازمان ها براي منظورهاي متفاوتي وجود دارند و بنا براين داراي اهداف خاصي هستند.
«آنسوف» به اهداف به منزله‌ ابزارهاي تصميم گيري خاصي نگاه مي كند كه مديريت را به سمت ارزيابي عملكرد سازمان در رسيدن به منظورها سوق مي‌دهد. طبق نظر « دراكر» هر سازمان مي تواند اهداف متعددي داشته باشد. در اين راستا از ديدگاه «هامبل» (Humble) مديريت بر يك سازمان ميسر نيست، مگر با مديريت بر اهداف سازمان، شامل برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف مورد نظر، اجراي فعاليت‌هايي در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر، بررسي نحوه‌ عملكرد در رسيدن به اهداف و در نهايت اقدام اصلاحي براي دستيابي كارآمد و اثربخش‌تر به اهداف سازماني اين نظريه امروزه به عنوان «مديريت ازطريق اهداف» يا‹Management by objective-MBO› مطرح است.

- تعيين و تدوين استراتژي ها:
مديران پس از تجزيه و تحليل محيط، تعيين جهت گيري سازماني و تعريف مأموريت، ارزشها، چشم انداز و اهداف سازماني آماده‌ تعيين استراتژي هاي سازماني مي باشند. تعيين استراتژي عبارتست از فرآيند تعيين زمينه هاي عملكرد مناسب جهت دستيابي به اهداف سازماني در راستاي مأموريت و فلسفه‌ وجودي سازمان. به عبارت ديگر استراتژي‌ها مي‌بايست تحليل‌هاي محيطي را منعكس كرده و منتج به رسيدن به مأموريت و اهداف سازماني شوند. روشها و مدلهاي تعييين استراتژي به تبع مديريت استراتژيك، ازيك تكنيك و دستورالعمل خاص پيروي نكرده، هريك حاوي يك مفهوم و يك بينش هستند. در اين راستا مدل‌هاي برنامه ريزي استراتژيك بسياري موجود مي باشند كه انتخاب آنها با توجه به ماهيت شركت، وضعيت صنعت مربوطه و شرايط محيطي صورت مي پذيرد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه در هر شركتي كه مديريت استراتژيك پياده شده است، يك مدل برنامه‌ريزي استراتژيك منحصر به فرد به كار رفته است كه در آن عملاً از يك يا چند مدل برنامه ريزي استراتژيك كلاسيك استفاده شده است. 

- بسترسازي و اجراي استراتژي ها:
بسترسازي و اجراي استراتژي ها پنجمين مرحله از فرايند مديريت استراتژيك است كه استراتژي هاي تدوين شده را به مرحله‌ اجرا مي گذارد. اما بسترهاي كارآمدي كه مديران بنا نهاده اند، بدون يك اجراي منظم و برنامه ريزي‌شده عملاً بي‌فايده است. جهت اجراي موفقيت آميز استراتژي ها به چهار مهارت بنيادين نياز است:
الف) مهارت تعامل (Intracting skill) : كه عبارتست از توانايي اداره كردن افراد طي اجراي استراتژي. مديراني كه ترس ها و نااميدي هاي سايرين در رابطه با اجراي يك استراتژي جديد را درك مي كنند، آمادگي اين را دارند كه بهترين اجرا كننده باشند. اين مديران تأكيدشان بر اعضاي سازمان و گفتگو براي يافتن بهترين روش به اجرا درآوردن استراتژي است.ب) مهارت تخصيص(Allocating skill)  :كه عبارتست از توانايي تهيه و تدارك منابع سازماني ضروري براي اجراي يك استراتژي. مجريان موفق استراتژي ها داراي استعداد زيادي در برنامه ريزي امور، بودجه بندي مالي و زماني و تخصيص ساير منابع بحراني مي باشند. ج) مهارت نظارت monitoring skill)  ) :كه عبارتست ار توانايي استفاده از اطلاعات براي مشخص كردن اين امر كه آيا مانعي بر سر اجراي استراتژي به وجود آمده است يا خير.مجريان استراتژي ها در صورتي موفق مي‌شوند كه سيستم‌هاي بازخور اطلاعاتي بوجود آورند و پيوسته از وضعيت اجراي استراتژي ها گزارش بگيرند.د) مهارت هاي سازمانده(Organising skill): كه عبارتست از توانايي ايجاد يك شبكه از افراد در سرتاسر سازمان كه مي توانند به هنگام بروز مشكل در اجراي استراتژي، به حل آن مشكل كمك كنند. مجريان موفق اين شبكه را طوري طراحي مي كنند تا افراداي را كه در بر مي‌گيرند، بتوانند از عهده‌ انواع خاصي از مشكلات قابل پيش بيني برآيند.به طور كلي، اجراي موفقيت آميز يك استراتژي نيازمند افراد كارآمد، تخصيص منابع موردنياز، نظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشكلات برخاسته طي اجرا مي باشند و شايد بتوان گفت كه تجربه ثابت كرده است كه دانستن اينكه چه افرادي مي توانند مشكلات را حل كنند و قادرند به محض بروز مشكلات به رفع آنها بپردازند، از مهمترين ضروريات مي باشد.
- كنترل استراتژي‌ها:
 كنترل استراتژي به عنوان آخرين گام مديريت استراتژيك، شامل نظارت و ارزيابي فرايند مديريت استراتژيك به عنوان يك كل بوده، نقش تضمين عملكرد مناسب اين فرايند را دارا مي باشد. كنترل تمامي ابعاد تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت گيري هاي سازماني، تعيين و تدوين استراتژي ها، اجراي استراتژي ها، حتي نحوه‌ كنترل استراتژي ها را در بر دارد. شايان ذكر است كه جهت اجراي استراتژي ها مي بايست آنها را به تاكتيك و برنامه هاي عملي مربوطه تقسيم نمود. پرواضح است كه استراتژي ها قابل كنترل نمي باشند، مگر اينكه برنامه هاي عملي مربوطه اجرا و كنترل شوند.در رويكرد استراتژي يك اصل قوي و بدون تغيير وجود دارد و آن تمركز است. اگر بخواهيم در همه‌ كارها قوي باشيم، در هيچ كاري قوي نخواهيم بود. اين اصل ناشي از محيط رقابتي و محدوديت است و اصولاً استراتژي زاييده‌ اين دو عامل است. روند تكامل استراتژي در بستر رويكردهاي مختلف تحقق يافته است و رويكرد استراتژي را حاصل يك فرايند تحليلي و قاعده‌مند مي‌دانند.درون مايه‌ اصلي اين روشها تنظيم عوامل دروني(نقاط ضعف، نقاط قوت) و عوامل دروني (فرصتها و تهديدها) به منظور بهره‌مندي از منابع نهفته در فرصت‌ها (يا اجتناب از زيان‌هاي نهفته در تهديدها) است. رويكرد تجويزي، ذهن انسان را در قالب يك فرايند گام به گام به پيش مي‌برد و اين خود مانع بزرگي براي پرواز ذهن به اوج خلاقيت‌ها مي‌باشد.طرفداران رويكرد توصيفي، شيوه‌ تحليلي در تدوين استراتژي را مردود دانسته و بر اين باورند كه فرايندهاي گام به گام از پيش تعريف شده نمي‌توانند ما را به تصميمات درست استراتژيك هدايت كنند. يك استراتژي بديع، خلاق و اثربخش الزاماً از روشهاي قاعده‌مند حاصل نمي‌شود. «گري هامل » 5 توصيه‌ اساسي را در فراهم كردن زمينه‌ خلق استراتژي اثربخش پيشنهاد مي‌كند: پيشنهادهاي جديد، گفتگوهاي جديد، احساسات جديد، ديدگاههاي جديد و تجارب جديد.‌استراتژي‌ به‌ دو بخش‌ اصلي‌ تفكيك‌ مي‌شود: فرصت‌يابي‌ استراتژيك، راهيابي‌ استراتژيك. فرصت‌يابي‌ استراتژيك‌ معمولاً‌ از ملاحظه‌ يك‌ پديده‌ آغاز شده‌ و به‌ درك‌ فرصتهاي‌ استراتژيك‌ مي‌انجامد. راهيابي، راهكارهاي‌ استراتژيك‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ استراتژيك‌ را مشخص‌ مي‌سازد. براي‌ راهيابي‌ استراتژيك‌ دو رويكرد كلي‌ وجود دارد: قاعده‌روي‌ و قاعده‌شكني. قاعده‌روي‌ به‌ تلاش‌ براي‌ يافتن‌ راهكارهايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ برمبناي‌ قواعد حاكم‌ شكل‌ گرفته‌اند. در رويكرد قاعده‌شكني، براي‌ حل‌ گلوگاه‌ استراتژيك، تغيير قواعد موجود به‌ قاعده‌اي‌ كه‌ شانس‌ استفاده‌ از فرصت‌ را براي‌ سازمان‌ افزايش‌ دهد مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد.‌استراتژي‌ برنامه‌ نيست‌ ولي‌ براي‌ ظهور، رشد و اثربخشي‌ نيازمند برنامه‌ است. هيچ‌ سازماني‌ را نمي‌توان‌ صرفاً‌ با استراتژي‌ اداره‌ كرد. برنامه‌ريزي، زيربناي‌ ادارة‌ سازمان‌ها است. «استراتژي» و «برنامه» دو ابزار مديريتي‌ مكمل‌ يكديگر هستند. ساختار تحليلي‌ استراتژي‌ از سه‌ بخش‌ اصلي‌ تشكيل‌ مي‌شود: فرصت‌يابي‌ استراتژيك، تحليل‌ گلوگاه، راهيابي‌ استراتژيك. اين‌ ساختار روند تكوين‌ استراتژي‌ را بيان‌ مي‌كند. در رويكرد استراتژي‌ اثربخش، هيچ‌ الگوريتمي‌ براي‌ دستيابي‌ قطعي‌ به‌ يك‌ استراتژي‌ وجود ندارد. درعوض‌ اين‌ ايجاد بصيرت‌ نسبت‌ به‌ چگونگي‌ تكوين‌ استراتژي‌ است‌ كه‌ استراتژيست‌ را در جهت‌ بهره‌برداري‌ از تفكر استراتژيك‌ خود هدايت‌ مي‌كند.مديريت استراتژيك ، فرايند تصميم گيري است كه جهت هاي دراز مدت سازمان و مچنين اجراي آن تصميمات را معين مي سازد. مديريت استراتژيك فرايندي است كه به وسيله آن مديران براي دراز مدت فعاليت هاي سازمان را تعيين كرده ، اهداف عملياتي ويژه اي را مشخص و استراتژي هاي نيل به اين اهداف را با توجه به شرايط داخلي و خارجي طراحي و برنامه هاي عملي براي اجراي استراتژي‌ها را انتخاب مي كنند. مديريت استراتژيك فرايندي پويا است، زيرا هر بخش از اين فرايند ، پرسشي اساسي را به دنبال خواهد داشت. آيا بايد به همين ترتيب ادامه داد و يا نياز به تغيير وجود دارد؟ تغيير در موقعيت سازمان‌ها (محيط داخل و خارج) و ا’فت و خيز عملكرد مالي آنها ، نيروهاي فشار هميشگي براي تغيير و تنظيم مجدد استراتژي‌ها هستند. به بيان ديگر مديريت استراتژيك با تصميم گيري راجع به استراتژي و برنامه ريزي چگونگي به اجرا درآوردن آن در ارتباط است و مي توان سه عنصر عمده براي آن در نظر گرفت. نخست ، تجزيه و تحليل استراتژيك كه طي آن استراتژيستStrategist)  ) به دنبال درك موقعيت استراتژيك سازمان است. دوم ، مرحله انتخاب استراتژيك است كه با فرموله كردن راه‌هاي عملي ممكن ، ارزيابي و انتخاب بين آنها سر و كار دارد و در نهايت اجراي استراتژي است كه به برنامه ريزي و چگونگي اجراي استراتژي برگزيده مربوط مي شود. هر چند در عمل اين مراحل شكل خطي ندارند و در ارتباط با يكديگر و به موازات هم انجام مي گيرند. به عنوان مثال ممكن است يك شيوه ارزيابي استراتژي با اجراي آن شروع شود.اهدافي كه به مديريت ارشد در مديريت استراتژيك كمك مي‌كنند عبارتند از: - ديدگاهي استراتژيك در مورد تجارت داشته باشيم.- درك بهتري از محيط رقابتي بيافرينيم.
· روشهاي گوناگون مديريت را درك كنيم.
· - اخلاق مديريتي را گسترش دهيم.- وجوه كليدي فرهنگ و چگونگي تاثير آن بر تصميم‌گيري را درك كنيم.
· به اين ترتيب ، انتخاب و اجراي استراتژيك توأمان صورت مي گيرد. همچنين احتمال دارد تجزيه و تحليل استراتژيك يك فعاليت مداوم باشد كه در نتيجه با اجراي آن تداخل خواهد داشت. لكن مديران براي موفقيت در سيستم هاي برنامه‌ريزي مي بايست همواره به تمايزهاي بين برنامه‌هاي استراتژيك و برنامه‌هاي عملياتي توجه داشته باشند. اين تمايزها به شرح زير مي باشند:1- از آنجا كه مديران ارشد نسبت به مديران مياني معمولاً درك كلي بهتري از سازمان دارند و مديران مياني نسبت به مديران ارشد از جزئيات عمليات روزمره‌ سازمان بيشتر مطلع هستند، برنامه‌هاي استراتژيك معمولاً توسط مديريت ارشد و برنامه‌ عملياتي توسط مديريت مياني تدوين مي شوند.2- برنامه ريزي استراتژيك در كنار تجزيه و تحليل آينده مطرح است؛ در حالي كه برنامه ريزي عملياتي به تجزيه و تحليل عملكرد روزمره‌ سازمان برمي‌گردد؛ لذا گردآوري داده هاي پايه براي برنامه ريزي استراتژيك به مراتب مشكل تر از گردآوري داده براي برنامه ريزي عملياتي است.3
· 3-  از سوي ديگر از آنجا كه برنامه هاي استراتژيك مبتني بر پيش بيني آينده و برنامه هاي عملياتي مبتني بر شرايط موجود در يك سازمان مي باشند، غالباً برنامه هاي عملياتي نسبت به برنامه هاي استراتژيك مشروح تر مي باشند.
4- برنامه ريزي استراتژيك متمركز بر بلند مدت و برنامه‌ريزي متمركز بر كوتاه مدت است. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي استراتژيك در دوره‌ زماني بلندتري نسبت به برنامه ريزي عملياتي مصداق پيدا مي كند. در دنياي امروز، مديريت خوب لزوماً به معناي مديريت خوب استراتژي است. برخورداري از بينش استراتژيك در رويارويي با مقوله مديريت و فراگيري آن كه چگونه‌ مي توان ابزار تجزيه و تحليل استراتژيك را در تنظيم و بر اجراي استراتژي به كار گرفت، مديران را با چشم اندازهاي جديدي براي رهبري سازمان‌هاي خود مواجه مي سازد. مسايل مربوط به حركات استراتژيك جديد و پياده كردن صحيح آنها در داخل سازمان‌ها، اولويت هاي مهمي را در دستور كار مديران به خود اختصاص مي‌دهد. تجزيه و تحليل استراتژيك رسمي و مرور سالانه استراتژي از جمله فعاليت‌هاي استاندارد در اغلب شركت هايي است كه مديران حرفه اي آنها را اداره مي كنند. در حال حاضر بخش چشمگيري از ادبيات نوين مديريت را مفاهيم استراتژيك ، تفكر استراتژيك، روشهاي تجزيه و تحليل استراتژيك و ديگر مباحث مربوط به سازگار كردن عمليات داخلي موسسه با نيازمندي هاي استراتژيك، تشكيل مي دهد. از اين رو شناخت ماهيت مديريت استراتژيك و اجزاي آن براي همه كساني كه مي خواهند به گونه اي قدم در وادي مديريت گذارند ، ضرورت دارد. 

مزاياي مديريت استراتژيك :
پژوهشهاي انجام گرفته ، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك :
1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي‌كند. 
2-  شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي كند.
3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.
4- كليه تصميم گيري‌هاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد. 
5- سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive) خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز (Proactive) تبديل كند.
مزاياي فوق به سازمان‌ها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند، خود بر آنها تأثير گذارند.
مدیریت استراتژیک2-هنروعلم اداره سازمانها
مدیریت درون
خوب،دراین نوشته میخواهم کمی ازیک تجربه ی عملی خودم درراه شناخت خود،برایتان بنویسم.همانگونه که میدانیدمدیریکه شناخت ازخودداشته باشد،اطرافیان رابهترخواهدشناخت،وزمانیکه اطرافیان شناخته شوند،دستیابی به اهداف تسهیل میگردد... آنروزحال عجیبی داشتم وواقعانمیدانستم دراین دنیاچه وظیفه ای برعهده ی من است.یک بلیط یکسره ی هواپیمابه مقصدچابهارگرفتم.نمیدانم چراآنجا.من که تاآن موقع آنجانرفته بودم.شایدبه دلیل اینکه نزدیکترین نقطه ی ایران به دریای آزاداست.هیچ مدرک شناسایی باخودم نبردم.موقعیکه میخواستم واردهواپیمابشوم باالتماس واردشدم.آخرمیگفتندمدرک هویت بایدارایه بدهم.تنهامدرک هویت من همان بلیط بودوبس.ازهواپیماکه پیاده شدم،آن بلیط راهم پاره کردم.حالافقط کمی پول درجیبم بود.آنهایی که چابهاررفتندمیدانندکه فاصله ی فرودگاه تاشهرحدود۳۰-۴۰کیلومتراست.من ازهمان فرودگاه پیاده به راه افتادم.دریاازدورپیدابود،من دریای بیکران رانشانه کردم وبه سمت آن رفتم.چندتاماشین برایم نگه داشتندتامرابه شهربرسانند.نمیتوانستم به آنهابگویم که من به دنبال شهرنیستم،من به دنبال خودم هستم.کمی درجاده ی آسفالت راه رفتم.بعدواردیک جاده ی خاکی شدم که به سمت دریامیرفت.ازحوالی یک روستاردشدم.عظمت دریاکاملامن راگرفته بود.بالاخره به ساحل آرامش رسیدم.درطول ساحل به راه افتادم.گفتم:دریا،چه چیزی توراباعظمت کرده است؟دریاگفت:من ازعشق به اینجارسیدم.گفتم چه طوری؟گفت:من درواقع سازمانی هستم که ازقطرات زیادی تشکیل شده ام.عشقی که دروجودتک تک این قطره هاهست من رابه وجودآورد،والامن به جزاین قطره هاهیچم.درهمین حین که درساحل قدم میزدم ناگهان هزاران خرچنگ طلایی به پیشوازمن آمدند.به آنهاگفتم چه چیزی شمارااینطورمنسجم نگه میدارد.همه ی آنهاباهم گفتند:عشق!کمی جلوتررفتم،صدهافلامینگودرکنارساحل باهم صحبت میکردندوانگارمن رابه یکدیگرنشان میدادند.به آنهاگفتم:شماچراهمیشه باهم هستید؟گفتند:چون عاشقیم.به یادیونس سربرزمین گذاشتم ودرپناه کدوی سرنوشتم کمی چشم برهم گذاشتم.قطرات باران مرابه خودآورد.قطرات به من میگفتند:راه بیفت.انسان وظیفه ی بزرگتری دارد.نشستن طریق مردان بزرگ نیست.به راه افتادم باچوبدستی خودم درزیرشرشرباران به راه افتادم.به یادخضرافتادم.آن شب رادرکناردریا،درزیرباران،ودرحالیکه کفشایم رادرآورده بودم،درلابلای گل ولای اطراف دریا،شب رابه صبح رساندم.فرداباروحی عجیب راهی شهرشدم...من هنوزهم هرسال لاقل یکبارمشابه آن مراسم را تکرارمیکنم،روح من به پالایش نیازدارد.
مدیریت راه وترابری
اول بگویم که عازم سفری سه روزه هستم وامیدوارم دوشنبه بتوانم درخدمتتان باشم.خیلی باخودم کلنجاررفتم تااین یکی رادیگرنگویم ولی هرچه فکرمیکنم میبینم کمترین مسئولیت هرکدام ازماگفتن ونوشتن است.چندی پیش شاهدیکی ازفجیعترین وقایع جهانی درعرصه ی راه وترابری بودیم.بلی،منظورم انفجارسهمگین قطاردرحوالی نیشابوراست.یکی ازدوستان درصحنه حضورداشت وباهندی کم خودفیلمی ازماجراگرفته بود.خیلی ازشماکم وبیش ازچندوچون ماجراباخبرید،ولی آنچه رامن درآن فیلم مشاهده کردم،چنان تکان دهنده بودکه بی اختیارانسان رابه یادقیامت می انداخت.فیلم آنقدرتکان دهنده بودکه احتمالاصداوسیماهم نمیتوانست آنراپخش کند.چهره واقعی صحرای محشر.ابتداقسمتی ازقطارآتش گرفته بودوماشینهای آتش نشانی وسایرعوامل دست اندرکارمشغول اطفای حریق بودند.عدلهای پنبه به حدوفوردرمعرض آتش بود!موادمختلف قابل اشتعال به فاصله ی کمی ازآتش قرارداشت!باطری دوربین تمام میشود،وفیلمبرداربرای شارژدوربین ازمنطقه دورمیشود.درهمین حین انفجاردوم اتفاق میافتد(اهمال کاری مدیران راه وترابری برهیچ عاقلی پوشیده نیست).فیلمبردارپس ازشارژباطری مجدداشروع میکند،تمام کسانیکه مشغول اطفاءحریق بودند،درزیرتلی ازآوارآرمیده بودند،حتی کامیون آتش نشان همچون کاغذی مچاله شده بود،این ایستگاه درکنارروستایی نگون بخت قرارداشت،ازکل روستاجزتوده ای ازخشت وچوب وآهن چیزی نمانده بود.اجساددرمساحتی به وسعت حدودایک کیلومترمربع پراکنده اندآنهم بابدنهایی عریان،گویاشدت انفحجاربه حدی بوده است که لباس آنهاراکنده وآنهارابه اطراف پرت کرده است.دوستم فیلم رابردومن هنوزدرفکرآن صحنه...خدایامسئول کیست؟خدایاتابه کی بایدنظاره گرباشیم؟ کمترین اتفاقی که درهرجای دیگردنیامی افتاد،دادگاهی شدن وزیرراه وترابری بود،اما...چاله ای به وسعت وعمق چندصدمتردراثراین حادثه درقلب خاک به وجودآمد،ولی چاله ایکه درقلب مردم تمام جهان به وجودآمدبه وسعت وعمقی تابی کران ادامه دارد.شماهم میدانیدکه پنبه رانبایدکنارآتش قراردادنه؟
مدیریت انتظامی
امروزهم میخواهم گوشه ای دیگرازمصیبتهایی که درسازمان بزرگ انتظامی کشورمان هرازچندگاه شاهدآن هستیم رابرایتان نقل کنم.اتفاقی که برای خودم افتاد.این اتفاق چندسال پیش دریکی ازشهرهای نزدیک تهران اتفاق افتاد.آن روزمن سواردوچرخه ام بودم،درجلوی فروشگاهی توقف کردم تاببینم کالای موردنیازم راداردیاخیر.دوچرخه ام رادرگوشه ی خیابان گذاشتم.فروشگاه دراین سمت ودوچرخه درسمت دیگریک خیابان۲۰متری قرارداشت،یعنی دوچرخه به فاصله ی۲۰متری مقابل فروشگاه پارک شده بود.داخل فروشگاه شدم واتفاقاکالای مربوطه رانداشت.حداکثراین زمان یک دقیقه طول کشید.بیرون آمدم وبه سمت دوچرخه رفتم،باکمال ناباوری...دوچرخه نبود!این اتفاق تاحالابرای من نیافتاده بود ومن هاج وواج ازاین اتفاق،به اینوروآنورخودم نگاه کردم،نخیرخبری نبود!ازدست فروشی که درکنارپیاده رونایلون میفروخت پرسیدم:ندیدی کسی دوچرخه ای دستش باشد؟(یک سوال بانهایت سردرگمی).باکمال خوش شانسی روبروشدم،چون مرددستفروش گفت:چراهمین الان یکی راگرفتندبردندتوکلانتری.نگاهی به اطراف کردم،دیدم چقدرخوش شانسم،چون دیواربه دیوارفروشگاه یک کلانتری بود.فکرکردم دیگر ازاین بهترنمیشود،دزدبدبخت فکرکرده است باکم کسی طرف است!... غافل ازاینکه من وضعم ازدزددوچرخه بدتربود!... خلاصه سریعارفتم داخل کلانتری،دیدم بله،دوچرخه ی من درحیاط کلانتری درکناری آرمیده است!داخل اتاق افسرنگهبان شدم وگفتم:من صاحب این دوچرخه هستم.... خلاصه بوروکراسی شروع شد...فرمهانوشته شد...گفتنددوروزدیگربروآگاهی...آگاهی گفت برودادگستری ...آنجانیزفرمهایی پرشد...دریکی ازاین رفت وآمدهاماموری درآگاهی به من گفت دزدبیچاره چنین است وچنان...دردسرتان ندهم... بالاخره دزددوچرخه زودترازدوچرخه آزادشد!!!...بله،دوچرخه حدودابعدازیک هفته به دستم رسیددرحالیکه دزددوچرخه دوروززودترآزادشده بود!!!... خوب به نظرشماسیستم مدیریتی نیرویی که فلسفه ی وجودیش انتظام بخشیدن به اموراست،ره به کدام خرابات خواهدبرد؟اگربامجرم جنایات زنجیره ای پاکدشت به موقع مقابله میشد،شاهد چنین اوضاعی که هرازچندگاه متاسفانه اتفاق میافتد،نمیبودیم!حداقل یک قرن تجربه نیروهای انتظامی دربرقراری نظم چه نتایجی به بارآورده است؟آیارفیق دزدوشریک قافله هنوزمصداق دارد؟مدیری مقتدرموردنیازاست تابنیانهای رابطه سالاری راکه موجب عدم موفقیت نیروی انتظامی میشود،ازریشه برکند.همچنین مدیری قوی که فسادحاکم برسیستم انتظامی راریشه کن نماید.چندی نمانده است که پرداخت رشوه به پلیس شهری،درقانون اساسی هم گنجانده شود!!!
مدیریت مبارزه باموادمخدر
دیروزعصرسواربرسرویس اداره به سمت منزل میرفتم،رادیوروشن بودوخبرنگاربایکی ازمسئولین مبارزه باموادمخدرصحبت میکرد،خبرنگارگفت:هیچوقت فرصت میکنیدبه پارک بروید؟مسئول مربوطه گفت:فرصتش راندارم!خبرنگارادامه داد:این درست است که اگرجوانی اراده کندبه تهیه موادمخدر،تنهادرعرض۱۵دقیقه به آن دست میابد؟مسئول مربوطه گفت:ازکجامیگویید؟خبرنگارگفت:خوب دررسانه هااعلام شده است.مسئول مربوطه گفت:نه آقا!آنهاانگاردرجامعه زندگی نمیکنند!خبرازوضعیت کشورندارند!مغرضند!و... درحقیقت به این آقابایدگفت شماکه خودتان میگوییدوقت نداریدبه پارکهاسربزنید،اگرکمی ازوقت گرانبهایتان راصرف جامعه کنید،وبه یک پارک بروید،صحت این مدعاثابت میشود.بنده میخواهم بگویم حتی۱۵ دقیقه هم زیاداست،بلی،شماتنهابه یک سوم این مدت نیازداریدتابه موادافیونی دست یابید.بعدازاینکه ازسرویس اداره پیاده شدم سردرگریبان فروبردم وباخودگفتم چه کسی این فاصله ی عمیق بعضی مدیران بامردم رابایدبردارد؟براستی بعداز۲۷سال ادعای مبارزه باموادمخدر،چگونه است که اینقدرتسهیلات برای دسترسی جوانان به اجناس موردنیازشان فراهم شده است!آیااین فرضیه که برای اداره نمودن سازمان ومطیع کردن اعضاء،بایدآنان رابه زیورهای هوسی مشغول کرد درجامعه ی مابه مرحله ی عمل رسیده است؟وای به حالشان اگراینگونه فکرمیکنند!بهترین سلاح برای داشتن اعضایی مطیع وفرمانبردارصداقت است
استراتژیستها آمدند!
بالاخره منتخب ملت اعضای پیشنهادی کابینه ی خودرامعرفی کرد.دراین بین یک مدرک تحصیلی است که درمیان آقایان وزراء بیشتربه چشم میخورد،مدیریت استراتژیک،بلی،چندنفری ازایشان مدرک تحصیلات عالی دراین رشته رادارند.برایشان آرزوی توفیق دارم.البته بایدمتذکرشوم که آنچه موجبات پیشرفت یک سازمان بزرگ میشود،روشهای اجرایی است که اعمال میشود.این خوب است که مدیران اجرایی دارای تحصیلات عالی نیزباشند منتهی بایددانست که تحصیلات،علم می آفریند،ولی علم همیشه منجربه آگاهی نمیشود.دربعضی مشاغل میزان آگاهی موردنیاز،اندک است،ولی درمناصب کلیدی وحساسی همچون وزارت،نه تنهاآگاهی،بسیارموردلزوم است،که حتی ازعلم هم تقدمی اولی دارد.بسیارکسانی رامن وشمادیده ایم که مدارک عریض وطویلی رادرکوله بارخودبردوش میکشند،ولی آیاهمه ی آنهادرمناصب اجرایی موفق بوده اند؟من لااقل۱۳سال است که باعلم مدیریت دست وپنجه نرم میکنم،امااین میتواندبه این مفهوم باشدکه درعمل هم بتوانم یک مجموعه ی حتی۳نفری رااداره کنم؟فراموش نکنیم که مدیریت قبل ازاینکه علم باشد،هنراست.بلی،فرهیختگانی چون داریوش بزرگ ونادرشاه افشارعلم مدیریت نخوانده بودند،ولی باهنرخود،سیستم مدیریتی پیشرفته ای رابه اجراگذاشتند که نام آنهارادرتاریخ به عنوان مدیرانی مقتدر،ثبت کرد.پس بهترنیست قدری ازاجر وقرب حرفهابکاهیم وبه اعمال بپردازیم؟بایددانست که یادگیری اگربه منصه ظهورنرسد،تحقق نیافته است
مدیریت درآمدهای نفتی
خوب،احتمالاهمه مطلعیدکه درپنج ماهه منتهی به مردادماه۱۳۸۴کل درآمدهاییکه درسالجاری قراربودازمحل نفت کسب شود،به دست آمد.درنگاه اول جای خوشحالی است.ولی آیاهمین کافی است؟اگروضع به همین منوال پیش رود،تاپایان امسال رقم درآمدنفتی مابه فراترازدوبرابرارقام پیش بینی شده دربودجه ی کشورخواهدرسید.به قول قدیمیها"موقعیکه وضعت خوبه بیشتربه حساب کتابات برس"!چه حسابی؟چه کتابی؟!!! مشکل برسرهمین است که مادربرنامه ریزیهاهمه چیزرادرنظرمیگیریم الانظارت وکنترل را.درخبرهاداشتیم که درشهری کوچک ازیک کشوراروپایی یک پستچی برای مدت چندماه مرسولات پستی رابه هردلیل درخانه انبارمیکرده است وآنان رابه صاحبانش نمیرسانده است.برای این فردخاطی۱۰سال زندان وانفصال دائم ازخدمات دولتی درنظرگرفته شده است!آیاماهم همینگونه ایم؟زهی خیال باطل!چرابایددرمملکت آبادمان برای انجام پروژه ای یکصدمیلیونی،دویست میلیون هزینه شود؟آیابه جای افزایش تورم زای حقوق هابهترنیست قیمت اقلام موردنیازمردم راکنترل نمود؟آیانبایدراههای فرارثروتمندان ازپرداخت مالیات راسدنمود؟به هرحال بعضی آمارهامیگویندکشورایران حداکثرتاپایان برنامه ی سال۱۴۰۰میتواندبه صادرات نفت ادامه دهد!مدت زیادی نمانده است،آیابهترنیست به پروژه های زیرساختی توجه ویژه ای شود؟کشاورزی،معادن،صنایع مادر،سدسازی،... که همه ی اینهااگرباتقویت قوای کنترلی همراه نباشند،درآمددوبرابرنفتی هیچ تفاوتی بادرآمدیک برابر،نخواهدداشت.بایدبه فکربود،برای فرزندانمان ایرانی فقیربه یادگارنگذاریم
جهان عرصه ی تاخت وتازکاریزمائیان-نظریه ی شماره7
روانشناسان میگوینددربین کودکان بعضی ازآنهادرگروه رهبرقرارمیگیرند.این کودکان عمومابردیگران ریاست میکنند،شرایط یک مدیرراداراهستند،وبطورعجیبی سعی دراعمال سلطه بردیگرکودکان مینمایند.اگردربین کسانیکه اقدام به تاسیس شرکت مینمایند،تامل کنید،مشاهده خواهیدکردکه تمام آنهاشاخه هایی ازکاریزمایی رادرخوددارند،وشرکتهای موفقتر،آنانی هستندکه درجات بالاتری ازکاریزمایی دراعضای سازمان آن نهفته است.مدیریک شرکت موفق یک کاریزمای بادرجه ی بالاتراست،وی نه تنهاازوجودکارمندان کایزماواهمه ای نداردکه حتی ازورودآنهابه سازمانش استقبال هم میکند.پیامبران وامامان ازدرجه بالایی ازاین خصیصه برخورداربوده اند،گرچه درجه ی آن دربین پیامبران نیزمتفاوت بوده.گاندی،هیتلر،چرچیل،اسکندر،نرون،چنگیز،کوروش کبیروتمام کسانیکه دردوران خودبرگی جدید ازاوراق زمان رابه نمایش درآوردند،کاریزماهاییبودندکه به نسبت قدرت خوددراین خصیصه،ایجادتحول نمودند.کاریزماهمیشه یک دارایی است ولی ازنظرکسانیکه ازاوضعیفترند،بدهی محسوب میگردد.روش کاریزماییان بایکدیگرمتفاوت است،گرچه هرچه درجه ی آنهابه جهت کاریزمایی بالاترباشد،مشابهت روشهابیشترخواهدبود،ولی به هرحال هیچ دوکاریزمایی راپیدانمکنیم که روشهایشان کاملامنطبق برهم باشد.کاریزمایابه تعبیری"فرهمند"برقلبهاحکومت میکند،قبل ازقدرت حائزاقتداراست وقبل ازحرف عمل میکند.کاریزماشدن تاحدودی قابل اکتساب است لیسانسیه مدیریت بازرگانی ودانشجوی فوق لیسانس مدیریت رسانه- 1348-مدیران حیات دهندگان سازمان هستند،موضوع مدیریت معنایی شگرف درحوزه علوم راداراست وبهمین دلیل برماست که درجهت مترقی نمودن آن بکوشیم.امروزه ازهرکسی دلیل مشکلات موجودرامی پرسیم قبل ازهرچیزبه ضعف مدیریت اشاره میکند،البته حق بااوست.بایدسعی تمام کسانیکه قلبشان برای ایرانی سربلند،می تپد،این باشدکه درجهت اعتلای افتخارات ایران باستان بکوشند،ایرانی که مسلمادارای سیستم مدیریتی منحصربه فردبرای خودبوده ومیباشد.چرابه دنبال پیاده کردن الگوی مدیریتی کشوری دیگرباشیم؟مدیریت امریکایی باآن فرهنگ مطابق است ومدیریت ژاپنی نیزبافرهنگ ملت آنجا،ومدیریت ایرانی نیزبالطبع ازالگوهای فرهنگی این مرزوبوم نشات می گیرد.بایددانست که درهرکشورتنهاالگوی مدیریتی منطبق بافرهنگ آن کشورپاسخگوی مسایل مدیریتی آنست وکشورهاتنهامیتوانندازبعضی تجربیات یکدیگراستفاده کنند.اصول کلی که تمام دانشمندان علم مدیریت برروی آنهااتفاق نظردارندعبارتست از:برنامه ریزی،اجراوکنترل.البته بعضیهاموارددیگری راهم ذکرکرده اندمانند سازماندهی،رهبری و... ،بهرحال این سه مورداصول اولیه شمرده میشوندکه دربررسی مشکلات مدیریتی کشورحتمابایدبه آنهاپرداخته شود.درخصوص برنامه ریزی واجرادرکشورمان مشکل زیادی نداریم،آنچه اغلب سازمانهای ما دچارآن هستند،نقصان قوه کنترلی است،به اعتقادمحققین علم مدیریت اگریک اصل رابخواهیم برای مدیریت تعریف کنیم بایدکنترل راذکرکنیم که متاسفانه این مهمترین اصل مدیریتی درسازمانهای ایرانی بسیارکمرنگ مینماید.براستی چاره چیست؟نظام دیوانسالاری حاکم براغلب سازمانهای مازمینه سازهرفعالیت غیرقانونی شده است فقط به این دلیل که مهمترین کنترل کننده که عبارت ازکنترل کننده درونی افراداست بایک بیماری صعب العلاج دست وپنجه نرم میکند.حرکت فرهنگی عمیقی بایدآغازگرددتااینمهمترین اصل مدیریت تحقق یابد.یک مدیرهرچنددرتعیین استراتژیهایی برای سازمان بکوشدوهرچه درجهت تحقق آنهاتلاش کندولی نتواندبرچگونگی اجراکنترلی داشته باشدسازمان خودرادرناکجاآبادبایدسراغ بگیرد.براستی ضعف اغلب مدیران مادرچیست؟بسیاری ازآنهاازآخرین شیوه های پیشرفته علم اداره سازمان مطلعندوتجربیات زیادی نیزدارندولی ازآن استفاده نمي كنند.
جایگاه مدیریت استراتژیک
استراتژی (strategy) در اصل یک اصطلاح نظامی به معنای سنجیدن موقعیت خود و حریف و طرح نقشه برای روبروشدن با او در مناسبترین وضع است. اما به تدریج این اصطلاح یا به عبارتی فن نظامی، جایگاه مهمی در رهبری و مدیریت سیاسی و سپس اقتصادی پیدا کرد. در یک معنای ساده، استراتژی یعنی روش کلی برای رسیدن به هدف کلی. در جهان معاصر، مدیریت استراتژیک (strategic management) یکی از شاخه‌های مهم و راهگشا در حوزة مدیریت و رهبری قلمداد می‌شود. البته ورود این دانش و فن به کشور ما سابقة زیادی ندارد اما استقبال رو به رشد برخی از مدیران ـ به‌ویژه مدیران بخش خصوصی ـ از این دانش و فن، نشان‌دهندة ثمرات کاملاً ملموس و قابل‌بهره‌برداری از دانش مزبور می‌باشد. تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت استراتژیک ارائه شده، برخی گفته‌اند: مدیریت استراتژیک، مجموعة تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک دستگاه را تعیین می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد کاربرد این نوع از مدیریت فراتر از تعریف فوق باشد. هم‌اکنون، به‌ ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که نخستین ارزش و اولویت آن، کمک به یک سازمان برای فعالیت موفق در یک محیط پیچیده و پویا می‌باشد. امروزه بسیاری از سازمانها و حتی دولتها از این مدیریت به عنوان ابزاری توانا برای ایجاد و هدایت تغییرات مورد‌نظر و یا مقابله با بحرانهای مخاطر‌ه‌آمیز استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از مدوّن‌شدن یا نشدن و به عبارتی دیگر رسمی یا غیررسمی‌بودن [فرموله‌کردن] عملیات استراتژیک در یک سازمان، تحقیقات نشان‌ داده است که عملکرد سازمانهایی که به مدیریت استراتژیک توجه دارند، به مراتب موفق‌تر از سازمانهای مشابهی بوده است که بدان بی‌توجه بوده‌اند.

]یاری‌های آقای [اندرو] گرو به اندیشة مدیریت، در زمینة نشان‌دادن راهی تازه برای سنجش لحظه‌های کابوس ‌گونه‌ای است که هر رهبری را به هراس وا‌می‌دارند. لحظه‌ای که دگرگونیهای گسترده رخ می‌دهند و بر همة بخشها اثر می‌گذارند، پیروزی‌های دیروز بر باد می‌روند و با پیدایش یک دگرگونی پیش‌بینی‌نشده، همه ‌چیز با شتاب نابود می‌گردد. گرو، این‌گونه لحظه‌ها را نقطة چرخش استراتژیک نام نهاده است (پیشامدهایی که خود بسیاری از آنها را از سر گذرانده است.) با این ‌وصف، چنین رخدادی در دست رهبران هوشیار، مانند تک خالی کارآمد است. به‌کارگیری درست این فرصت، می‌تواند، همچون نیرویی مثبت، ما را در زمرة برندگان و نیرومندتر از پیش درآورد.». بنابراین، قابل ملاحظه است که این نوع از مدیریت، یک سازمان را برای مواجهه با محیط پیچیدة خارجی‌ و حتی داخلی، آماده می‌کند و توانمندی سازمانی ـ و رهبری ـ امکان پاسخگویی به تهدیدها و فرصت‌های پیش‌بینی‌شده را به‌وجود می‌آورد. به ‌رغم آنکه مدیریت استراتژیک یک دانش مهم به شمار می‌رود، یک فن و مهارت نیز قلمداد می‌شود که تنها مدیران مستعد و خلاّق و یا به عبارتی دارندگان بینش استراتژیک، از امکان بهره‌گیری از آن برخوردار می‌گردند که ما از آنان به مدیران استراتژی‌ساز تعبیر می‌کنیم.

چرا فرهنگ؟
چنانکه اشاره شد، از دانش مدیریت استراتژیک، عمدتاً سازمانهای نظامی، سیاسی و اقتصادی بهره‌ گیری می‌کنند و سابقه و میزان استفاده از این نوع مدیریت در بخش فرهنگی به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته، بسیار اندک و ناچیز است. کشور ما، به‌ ویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، که حقیقتاً یک انقلاب عظیم فرهنگی بود، صرف ‌نظر از موفقیتهای چشمگیر در حوزة فرهنگ و امدادهای الهی یاری ‌بخش به ملت و مسئولان در این مسیر، همواره با بحرانهای فرهنگی متعددی روبرو بوده است. این چالشها را باید عمدتاً ناشی از ورود تهاجم‌آمیز فرهنگ غربی و فقدان یک نظام مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی جامع و هدفمند دانست که همچنان ما را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است؛ به ‌طوری ‌که باید اذعان کرد فقدان یک مدیریت و رهبری کارآمد، زمینة استفادة انقلاب اسلامی از فرصت‌های طلایی در حوزه‌های فرهنگی را به شدت کاهش داده و هم ‌اکنون ما را در قبال بسیاری از معضلات فرهنگی منفعل ساخته است. نخبگان فکری کشور به روشنی می‌دانند که بی‌توجهی به توسعة فرهنگی، کشور را از دستیابی به موقعیتهای مطلوب اقتصادی نیز بی‌نصیب خواهد ساخت. لذا در پاسخ به این پرسش که در توسعة ایران، کدامیک از این دو حوزه، یعنی اقتصاد و فرهنگ، مقدم است؟ باید گفت، با اندک شناختی از مسائل کلان کشور، توسعة فرهنگی بر توسعة اقتصادی مقدم خواهد بود. 

 پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا باید از مدیریت استراتژیک در حوزة فرهنگ استفاده شود؟ به نظر می‌رسد، پاسخ روشن است؛ چرا که در سالهای اخیر، برای بسیاری از کارشناسان روشن شد که مدیریت سنتی و اتخاذ تدابیر غیرعلمی در سازمانهای فرهنگی، دیگر قادر به حل مشکلات نخواهد بود و استمرار غفلت نسبت به برخی مشکلات و مسائل فرهنگی، پیامدهای غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. لذا وضعیت فرهنگی حاضر و گمانه ‌زنی های کارشناسان دربارة آینده، به‌ ویژه با توجه به روند مخاطره ‌آمیز جهانی‌شدن در قبال فرهنگ دینی و ملی، ایجاب می‌کند که مجموعة دستگاههای فرهنگی نظام، تحت یک رهبری واحد، به شکل جدیدی تفکر و اقدام کنند. در این شکل جدید، مدیریت استراتژیک، به مفهوم تلاشهای سازمان‌یافته برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات شایسته، از بهترین گزینه‌های پیش رو به شمار می‌رود. تردیدی نیست که بهره‌گیری صحیح از دانش و فن مدیریت استراتژیک، می‌تواند علاوه بر ایجاد امکان مصونیت و پیشگیری، موقعیت ما را در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل و چالش‌های حاضر و آینده، از انفعال خارج نموده و به حالت فعال و نوآور تبدیل سازد. پرسش دوم این کوتاه نوشته، این است که برای آغاز یک عملیات استراتژیک در حوزة فرهنگ، چه فرایندی قابل ترسیم است؟ در ادامه، مطالب را بر روی پاسخ به پرسش دوم متمرکز خواهیم کرد.

1. اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری
تا زمانی ‌که در ستاد مدیریت یک سازمان فرهنگی طرز تفکر خلاّق و نوآور ظهور نکند و مدیران ارشد آن سازمان خود را نیازمند به یک تحول نبینند، امید به بهبود شرایط و ایجاد تغییر به وجود نخواهد آمد. البته معمولاً در سازمانهای دولتی که عنصر «ثمربخشی» به صورت دقیق در برنامه‌ها مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد، انگیزه برای تغییر کمتر مشاهده می‌شود و همواره نوعی خودرضایتی در مدیران وجود دارد؛ اما در موسسات خصوصی که بقا و دوام موسسه منوط به ثمربخشی و دستیابی به نقطة مطلوب است، انگیزه و نیاز به تحول و نوآوری در میان مدیران ارشد کاملاً مشهود می‌باشد. از آنجا که هم‌ اکنون بخشهای سرنوشت ‌سازی از امور فرهنگی کشور در اختیار سازمانهای دولتی یا وابسته به بودجة عمومی کشور است، باید ایجاد انگیزه و اعتقاد در مدیران ارشد جهت ایجاد تحول و نوآوری به عنوان نخستین گام در عملیات استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.
2- بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)
باید دانست بررسی این مسئله که محیط داخلی مقدم است یا محیط خارجی، خود نیازمند تامل بسیاری می‌باشد. از یک سو بررسی محیط خارجی، نگاه به محیط داخلی را جهت می‌دهد و از سوی دیگر بررسی حوزه داخلی، زمینة شناخت صحیح جهت مواجهه با محیط بیرونی را در حد استطاعت بالقوه و بالفعل یک سازمان، میسر می‌سازد. در هر حال، صرف ‌نظر از تقدم و تاخّر منطقی، ما ابتدا از بررسی محیط داخلی آغاز می‌کنیم.

الف: بررسی محیط داخلی
در یک عملیات استراتژیک، شناخت دقیق وضع فعلی سازمان، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. مطالعه و آگاهی از رسالت، اهداف، وظایف، ساختار، منابع انسانی و مالی، امکانات، ظرفیت و پتانسیل بالقوه و بالفعل و در مجموع شناخت نقاط ضعف و قوت یک سازمان در این بررسی حائز اهمیت فراوان است. هم‌ اکنون در بسیاری از موسسات دولتی و خصوصی مدیران از شناختی بسیار سطحی و غیردقیق نسبت به محیط داخلی خود برخوردارند، و این عدم شناخت، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع را از آنان سلب کرده است. در یک سازمان، علاوه بر مدیران، مجموعة پرسنل نیز باید از مراتبی از شناخت محیط داخلی برخوردار گردند. این اطلاعات آنان را در انجام وظایف محوله یاری خواهد رساند.

ب: بررسی محیط خارجی
اصولاً تعریف و ترسیم قلمروی محیط خارجی یک سازمان به اهداف و وظایف آن وابسته است. برای اغلب موسسات فرهنگی شناخت به ‌روز و عمیق مخاطبان و به عبارتی مخاطب ‌شناسی‌ای که در بردارندة درک مختصات و نیازها و انتظارات آنان (مخاطبان) باشد، حائز اولویت است. نباید فراموش کرد که در یک عملیات استراتژیک، جهت ‌دهی به نیازهای مخاطبان نیز منوط به شناخت دقیق مخاطب خواهد بود. علاوه‌ بر روان‌شناسی مخاطب، جامعه‌شناسی مخاطب نیز در یک بررسی کارآمد ضروری به نظر می‌رسد. این‌ که مخاطب در چه جامعه و یا چه مختصاتی و پیشینه‌ای زندگی می‌کند، نباید از دستور بررسی خارج شود. تحقیقاً یکی از مشکلات مزمن اغلب موسسات فرهنگی در ایران عدم توجه به مخاطب‌‌ شناسی روزآمد یا مواجهة نهانی با این مقوله می‌باشد. در این بحث شناخت رقبا، پس از مخاطب ‌شناسی، از اولویت خاصی برخوردار است. گرچه در موسسات فرهنگی لزوما وجود رقبا متصور نیست، اما رقیب می‌تواند هم به معنای مثبت به عنوان یک محور رقابتی و هم به معنای منفی به عنوان یک تهدید مورد توجه موسسات فرهنگی قرار گیرد. علاوه بر این، بررسی محیط خارجی یک سازمان فرهنگی، به تناسب وظایف آن گسترش می‌یابد. همچنین شناخت مقررات و ضوابط موضوعة سازمانهای دولتی و خصوصی و تاثیر این مقررات بر فعالیتهای سازمان و نیز حوادث احتمالی در داخل و خارج کشور ـ اعم از سیاسی، اقتصادی و‌. . .  جزء بررسی‌های محیط خارجی یک سازمان می‌باشد. باید توجه داشت که اصولاً کسب و پردازش دقیق اطلاعات متناسب با ماموریت یک سازمان از محیط داخلی و خارجی، یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر است.

3- تعیین چشم‌انداز کارآمد یا نقاط مطلوب
وجود چشم‌انداز یا نقاط مطلوب، به صورت حقیقی و نه تشریفاتی، گام بعدی در ایجاد زمینه برای یک عملیات استراتژیک به شمار می‌رود. لازمة ترسیم چشم‌انداز، شفاف ‌سازی ماموریت اصلی (رسالت)، اهداف و وظایف است. یکی از معضلات اساسی در موسسات فرهنگی ما، برخورد تشریفاتی با این مقوله می‌باشد. بخش قابل توجهی از موسسات فرهنگی کشور دارای رسالت، اهداف و وظایف مبهم و حتی بعضاً متناقض و متداخل و یا دست ‌نیافتنی و شعاری هستند. در این میان، بازخوانی اهداف و تقسیم آن به دو بخش اهداف کلان و عملیاتی حائز اهمیت است. اهداف دقیقاً عبارت از آن ‌چیزهایی است که سازمان خواستار دستیابی به آن می‌باشد. چشم انداز، فراتر از اهداف، نقاط عالی و مطلوب را به صورت ایده‌ال و معمولاً درازمدت مشخص می‌کند. چشم‌انداز که بهتر است توأمان به صورت کمی و کیفی ترسیم شود، از سویی قوة محرکه و از دیگر سو دورنما و محصول نهایی و موفق یک سازمان را در یک دورة زمانی معین روشن می‌کند. چشم‌انداز باید کاملاً مبتنی بر رسالت، اهداف و وظایف یک سازمان ترسیم شود.

4- توانمند سازی سازمان (ایجاد ظرفیت)

توانمندسازی سازمان باید در دو مرحلة زمانی مورد عنایت قرار گیرد. یکی در مرحلة پیش از تدوین برنامة استراتژیک، به صورت عمومی و دیگری پس از تدوین برنامه و تعیین تاکتیک، به صورت تخصصی. پس از روشن ‌شدن رسالت، اهداف، وظایف و چشم‌انداز باید استطاعت و ظرفیت بالفعل و بالقوه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در این مرحله، انطباق منابع، امکانات، ساختار سازمانی و . . . و ایجاد و توسعة ظرفیت کافی برای تحقق اهداف و دست‌یابی به چشم‌انداز، مورد توجه مدیریت استراتژیک خواهد بود. برای مثال، در ساماندهی منابع انسانی و اصلاح فرایند جذب و گزینش نیرو، ترسیم یک ساختار سازمانی متناسب، ساماندهی به امکانات و‌ . . . در زمره جزو اولویت‌های توانمندساز قرار می‌گیرد. البته چنانکه اشاره شد، پس از تدوین برنامه و تعیین تاکتیک نیز مرحلة جدیدی از توانمندسازی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر منابع انسانی بسیاری از موسسات فرهنگی از جهت ترغیب، کیفیت و نیز چینش و نحوة بهره‌برداری، با ماموریتهای محوله ناسازگار است و یا ساختار سازمانی غیرعلمی آنها اصولاً امکان اجرای یک عملیات استراتژیک را از آنها سلب می‌نماید.

5- استراتژی‌سازی
اکنون به مهم‌ترین مرحله در یک عملیات فرهنگی استراتژیک رسیدیم که همان تعیین استراتژی به معنای تعیین راه دستیابی به اهداف کلان و عملیاتی سازمان می‌باشد. اگر تمامی مراحل پیش‌ گفته به دقت و به صورت علمی محقق شده باشد، پس از آن یک مدیر مستعد و خلاق قدرت استراتژی‌ سازی را خواهد داشت. در برخی سازمانهای‌ فرهنگی، میان سیاست و استراتژی خلط می‌شود. سیاست در واقع رویکرد یک سازمان به نحوة تحقق اهداف است، اما استراتژی مسیر دستیابی به اهداف را مشخص می‌کند. باید توجه داشت که در یک سازمان می‌توان به انواع استراتژیها اشاره کرد: استراتژیهای دفاعی، تهاجمی، بازدارنده، موضوع محور، مساله محور، تعیین استراتژی در موقعیت اضطراری و اورژانسی و یا در موقعیت ثبات و طبیعی و غیره.

6- تدوین برنامة استراتژیک
برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان تلاشی منظم یا زمانبندی‌شده و سازمان‌یافته جهت مبادرت به اجرای عملیات استراتژیک که دربردارندة نحوة تحقق استراتژی‌ها است تعریف کرد. در واقع یک برنامه‌ریزی صحیح به ما امکان می‌دهد با یک ملاحظة منسجم و جامع‌نگر نسبت به تمامی امکانات مادی و معنوی یک سازمان و بسیج آنها جهت پیشبرد استراتژیهایی که ما را به دستیابی به اهداف رهنمون خواهد ساخت گام برداریم. اصولاً یک برنامة استراتژیک نمی‌تواند بدون اجرای مراحل پیشینی که به آنها اشاره شد، تدوین گردد. از ویژگیهای ذاتی این برنامه، ترتیب منطقی مراحل، هماهنگی عناصر سازمانی و تعریف جایگاه و نقش هریک و نیز زمان‌بندی و توزیع دقیق منابع است. برنامه می‌تواند به صورت کوتاه‌ مدت، میان‌مدت و درازمدت تهیه شود. ولی در سازمان فرهنگی به اقتضای ماموریت کلان، تدوین برنامه‌های درازمدت کارساز خواهد بود. معمولاً در هر برنامه‌ای مکانیزم کنترل و نظارت و شناسایی به‌موقع موانع و رفع آن نیز پیش‌بینی می‌شود؛ چرا که منظورشدن ضمانتهای لازم برای اجرای برنامه در عملیات استراتژیک هیچگاه مورد غفلت نخواهد بود.

7- تعیین تاکتیک
علاوه بر برنامه، در یک عملیات استراتژیک نیازمند تاکتیک‌های روزآمد می‌باشیم. گرچه تاکتیک عمدتاً به‌عنوان یک اصطلاح نظامی به کار رفته، اما درواقع در این نوع از عملیات مکمل ضروری برنامه قلمداد می‌شود. برخی تاکتیک را روش‌ گذار از هریک از مرحله‌ها و یا موانع تعریف کرده‌اند؛ چنانکه در جنگ، گرفتن تپة معینی اهمیت تاکتیکی دارد و یا در سیاست، به جلب ‌کردن نظر یک طیف خاص در انتخابات و یا به‌ کاربستن شگردهای خاص برای مواجهه با رقیب تاکتیک گفته می‌شود. در عین حال، تاکتیک را باید اجمالاً به شگردها و روشهای خاص برای پیشبرد برنامة استراتژیک با مقتضیات زمان و محیط تعریف کرد که عمدتاً پس از تدوین برنامه مورد توجه استراتژیستها قرار می‌گیرد. برای نمونه، تاکتیکهایی که می‌تواند در برنامة جامع و استراتژیک تولید علم و نظریه‌پردازی مورد توجه ما قرار گیرد، قابل ذکر می‌باشد.
8- اجرای برنامه (آغاز عملیات)
پس از تدوین برنامه، عملیات آغاز می‌شود. گرچه معمولاً سازمانی که تا این مرحله با موفقیت پیش رفته، شانس زیادی برای اجرای موفقیت‌ آمیز برنامه خود خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از سازمانهای فرهنگی پس از تدوین برنامه و صرف زمان و بودجة درخور توجه در این امر، بی‌توجه به برنامه، همان روش سنتی گذشته را که به آن عادت کرده‌اند، پیش می‌گیرند و از پایبندی به برنامه سرباز می‌زنند. اجرای صحیح برنامه به عوامل متعددی وابسته است که در مراحل پیش‌گفته به آن پرداخته شد. کمترین غفلت از هریک از عوامل مزبور می‌تواند اجرای برنامه را با اختلال مواجه نماید. در سازمانهای فرهنگی کشور ما، اجرای عملیات استراتژیک، به جهت موانع بسیاری که در پیش رو دارد، بیشتر به یک انقلاب می‌ماند که عزم و ارادة راسخ مسئولان و مردم را می‌طلبد. در حال حاضر، بازسازی شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مدیریت کلان امور فرهنگی کشور گام نخست در زمینه‌سازی برای یک عملیات استراتژیک فرهنگی بزرگ خواهد بود. در واقع، بهانه قراردادن فقدان بودجه و امکانات برای به تعویق انداختن ساماندهی امور فرهنگی کشور، نوعی فرار از واقعیت‌ها تلقی می‌گردد؛ چرا که نگارنده معتقد است در صورتی‌که بودجه و امکانات کشور براساس اولویت‌ها ساماندهی شود، امکان ایجاد تحولات بزرگ همواره وجود خواهد داشت.
ـ رک: جان، ام، برایسون، برنامه‌ریزی استراتژیک، ترجمه: عباس منوریان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 5.
ـ داریوش آشوری، دانشنامة سیاسی، انتشارات مروارید، ص 26
مدیریت کیفیت
همگان وقتی تصمیم به خرید جنسی می‌گیریم ابتدا آن را از نظر قیمت بررسی می‌کنیم که این البته باید در مراحل بعدی خرید مدنظر قرار گیرد. آنچه بیش از همه مدنظر است کیفیت کالا و نوع استاندارد جنس بوده و در واقع عامل تعیین برای انتخاب و خرید است.استاندارد از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به‌سزا دارد و باید در جهت سطح کیفیت‌ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول دست یافت. اغلب افراد فکر می‌کنند استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف‌کننده است.
همگان وقتی تصمیم به خرید جنسی می‌گیریم ابتدا آن را از نظر قیمت بررسی می‌کنیم که این البته باید در مراحل بعدی خرید مدنظر قرار گیرد. آنچه بیش از همه مدنظر است کیفیت کالا و نوع استاندارد جنس بوده و در واقع عامل تعیین برای انتخاب و خرید است.استاندارد از پایه‌های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به‌سزا دارد و باید در جهت سطح کیفیت‌ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول دست یافت. اغلب افراد فکر می‌کنند استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف‌کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای مردمی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد؛ اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید‌کنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است، زیرا صرفه‌جوئی‌های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواداولیه غیرضروری و ضایعات به‌قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌سازد به‌طوری که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج محسوس آن‌را به‌صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. با اجراء قوانین و مقررات استاندارد، هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات تنزل پیدا می‌کند، فرایند تولید منظم شده، آرایش عملکرد کارخانه‌ها به‌نحو متعادلی تنظیم می‌شود، نگهداری اسناد، نقشه‌ها و طرح‌های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع طبقه‌بندی و بایگانی شده و همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرایند تولید میسر خواهد شد. همچنین تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت‌دار و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب و به این ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.در جهان صنعتی امروز همه‌چیز در دست تحول است. در این عرصه، استانداردهای جدیدی که به �مدیریت� کیفیت مرسوم بوده فقط به نتیجه محصول نهائی بسنده نمی‌کند بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا پایان زیرنظر می‌گیرد. این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، رونق و پویائی را به بخش‌های سازمانی هدیه می‌دهد.سرمایه‌گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگوئی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط‌مش توسعه اقتصادی است. لذا هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است. 
استاندارددر خدمت امنیت مصرف‌کنندگان استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد همه ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری به‌بار می‌آورد و سبب بروز مشکلات عدیده جانفرسا و دیرپائی می‌شود. به‌عنوان نمونه مداوای چهره‌ای که براثر عواملی مانند اتصال سیم‌های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت آسیب‌دیده است به صرف زمان طولانی و هزینه‌های کلان نیاز دارد، یا خسارات ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذائی غیربهداشتی در جامعه فقط با پرداخت بهای کالای نامرغوب جبران می‌شود، زیرا آثار زیانبار ناشی از به‌خطر افتادن سلامت عمومی بسیار فراتر و مهمتر از خسارات مادی ناشی از عرضه این کالا است. حال اگر آثار زیانبار ناشی از استفاده وسایل و ماشین‌آلات غیراستاندارد را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی تعمیم دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. به گفته کارشناسان در جهان پرشتاب امروز در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی‌زا، تدابیر اندیشیده شده که خطرهای ناشی از بهره‌گیری از این انرژی‌ها و ابزار به‌کارگیری آنها به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین‌المللی متجلی شده و به‌صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان درآمده است. 
حمل‌و‌نقل استاندارد و شکوفائی تجارت جهانی جابه‌جا کردن مسافران چه به مقصد تجارت یا با هدف گذراندن تعطیلات به‌وسیله اتومبیل، اتوبوس، قطار، هواپیما و کشتی، برق‌رسانی از نیروگاه‌های برق به منازل، رساندن محموله‌های پستی به مقصد و ارسال انواع اطلاعات به بیشتر نقاط دنیا، همه و همه به شبکه پیچیده و در هم تنیده‌ای از عوامل به‌هم پیوسته، فناوری‌ها و سازمان‌ها نیازمند است. پرواضح است که وجود ناهماهنگی در میان عناصر فوق به‌دلیل نبود استاندارد، به کارائی و بهره‌وری تمام اجزاء تشکیل‌دهنده صنعت حمل‌ونقل لطمه وارد می‌کند. بنابراین استانداردهای بین‌المللی نقشی مؤثر در تسهیل عملکرد انواع نظام‌های حمل‌ونقل بازی می‌کنند. به‌عنوان نمونه استاندارد کردن کانتینرهای ترابری، انقلابی بزرگ در صنعت حمل‌و‌نقل دریائی پدید آورده است. با استاندارد شدن دورنگار، تلکس و شبکه‌های رایانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی سرعت و گسترش چشمگیری پیدا کرده و ترابری زمینی، دریائی و هوائی در اجراء استانداردهای جهانی ایمن‌تر، سریع‌تر و بهره‌ورتر شده است.اما با وجود بروز این تحولات شگرف هنوز باید اقدامات زیادی صورت بگیرد. به‌عنوان نمونه باید حوزه‌های تجاری گوناگونی در جهان پدید آید که سازمان‌های اصلی استاندارد بین‌المللی بتواند آنها را تحت حمایت مضاعف خود درآورد. به‌کارگیری گسترده استانداردهای بین‌المللی در تولیدات و تخصص خدمات به ایجاد یک بازار جهانی منجر می‌شود که در آن تولید‌کنندگان، عرضه‌کنندگان و کارگزاران شبکه تولید عرضه می‌توانند با یکدیگر به رقابت سالم بپردازند. همچنین استانداردهای بین‌المللی نظام‌های حمل‌ونقل از طریق برقراری ارتباطات هماهنگ، شرایط مورد نیاز برای ارسال تولیدات و عرضه خدمات به مصرف‌کنندگان در هر نقطه از جهان را سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌سازد.نکته قابل توجه اینکه امر تجارت در جهان امروز با پدیده‌ها و یافته‌های جدیدی روبه‌رو است. کارگزاران صنعت حمل‌ونقل به ضرورت ایجاد یک زنجیره حمل‌ونقل جهانی واقف هستند. زنجیره‌ای که واحدهای حمل‌ونقل استاندارد شده‌ای نظیر کانتینرهای باربری و تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد صحیح شبکه‌های راه‌آهن و جاده‌ها، انبارها، فرودگاه‌ها و بنادر را در نظر دارد. هماهنگی جهانی میان حلقه‌های این زنجیر نه فقط به نفع دست‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل است، بلکه به سود مشتریان و طرف‌های صنعتی آنان نیز خواهد بود.ایجاد زیربنای جامعه اطلاعاتی جهان با شبکه‌های بی‌نظیر آن، مستلزم تدوین و اجراء استانداردهای بین‌المللی است. هم‌اکنون این استانداردها در موارد گوناگونی همچون شبکه‌های باز و متراکم اطلاعات شنیداری و دیداری در حال اجراست. استاندارد بین‌المللی در صنعت حمل‌ونقل نقشی ویژه در شکوفاسازی تجارت جهانی و حرکت به‌سوی ایجاد یک باراز جهانی واقعی را فراهم می‌سازد.
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